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  چکیده
رغم اهمیت زیادي کـه در   اي است مشترك میان سه حوزه شامل: دین، فقه و قانون. این واژه علی واژه »بغی«

ها ندارد. در تعاریف ارائه شده در فقـه   هر سه حوزه دارد، تعریف جامع و مانع، و مصادیق مشخصی در هیچ یک از آن
به تعیین مصداق و تحدید حدود دارند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیري شود. در  و قانون بیشتر واژگان نیاز

 –تحقیق پیشِ رو براي استخراج معنی بغی افزون بر توجه به جایگاه فقهی این واژه از آیات قرآن و روایات معصومان 

ها، بغی آثـاري دارد و بـاغی مصـادیقی. در     آناستفاده شده است. از منظر آیات و روایات و یا تفاسیر  –السلام  علیهم
است. خلاف فقه و قانون که وقوع بغـی را تنهـا علیـه      معنی آن شده  ، آثار بغی جایگزین»بغی«برخی کاربردهاي واژه 

لام  علـیهم –اند، آیات و روایات بغی علیه هر کسی اعـم از ائمـه معصـومین     امام عادل و نظام قابل وقوع دانسته ، -السـ
به آن  اند. معنی واقعی و اساسی بغی که برخاسته از معنی ماوضع ء و حتی مردم عادي را محتمل الوقوع تقریر کردهخلفا

است که بر همه کاربردهاي نسبی آن در آیـات قـرآن کـریم و احادیـث      »حدطلب توأم با تجاوز از «است، عبارت از 
 منطبق است. -علیهم السلام –معصومان 

  
  بغی، تجاوز از حد، امام عادل، آیات، احادیث. ها: کلید واژه
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  طرح مسأله -1

قانون مجازات  15در قانون زیر مجموعه حدود قرار گرفته است. وفق ماده  »بغی«جرم 
، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجـراي آن  1392اسلامی مصوب سال 

بـرده شـده بـراي حـد، در      نام یک از خصوصیات در شرع مقدس تعیین شده است. اما هیچ
وجود ندارد؛ بلکه این جرم ابهامات زیـادي هـم در منـابع     »بغی«شرع مقدس در خصوص 

اصلی شرع مقدس شامل قرآن و روایات و هم در منـابع فقهـی و حقـوقی دارد. در نتیجـه     
  منشأ قرار گیري این جرم در زیر مجموعه حدود نیز مجهول مانده است.

از حوزه دین کـه بـر پایـه قـرآن و احادیـث       »بغی«واقعی واژه  استخراج و کشف معنی
تواند تکلیـف تعریـف و مصـادیق آن را در دو حـوزه      است، می -السلام علیهم –ن امعصوم

دیگر شامل فقه و قانون مشخص کند. دلیل آن نیز اسلامی بـودن فقـه و قـانون اسـت. پـر      
م اسـتقلال علیـه آن را ندارنـد. بـه     واضح است که فقه و قانون توان مخالفت با دین و اعلا

مشخص نماید، فقیـه و   »بغی«را براي  »ب«و  »الف«عبارت دیگر اگر دین، مصادیق مجرمانه 
فتوا به مهدور الدم بـودن و یـا حکـم بـه اعـدام       »د«و  »ج«توانند علیه جرایم  یا قاضی نمی

  1اشخاص صادر نمایند و این امر، اقتضاي لزوم حفظ دماء است.
  

  شناسی بغی کلیاتی در جایگاه و مفهوم – قدمهم -2
هـاي بـاب جهـاد     باب مستقلی در مباحث فقهی ندارد؛ بلکه یکی از زیر مجموعه »بغی«

                                                                                                                                        
وجود دارد؛ هیچ پژوهشـی مفهـوم ایـن واژه را صـرفاً از آیـات و       »بغی«زیادي که در زمینه  هاي رغم پژوهش . علی1

هاي انجام شده در این زمینه همگی متأثر از مفهـوم فقهـی و یـا حقـوقی آن      روایات استخراج نکرده است. پژوهش
میرخلیلـی، کلانتـري و نظـري     نوشـته  »هاي میان بغی فقهی و قـانونی  چالش«توان مقاله  ها می اند. از جمله آن بوده

چنـین   به چاپ رسیده است. هم »هاي حقوق قضایی دیدگاه«در مجله  76و  75هاي  ندوشن را نام برد که در شماره
نوشته جعفـري و قهرمـانی کـه در     »1392تحلیل جرم بغی در سیره علوي و قانون مجازات اسلامی مصوب «مقاله 

  چاپ شده است. »البلاغه نامه نهج پژوهش«مجله  8شماره 
هـاي فقهـی و حقـوقی و تفاسـیر شخصـی اسـت کـه         لیکن در این نوشتار، سعی بر پیرایش آیات و روایات از دیدگاه

دست یافت و منظـور گوینـده آیـات و     »بغی«غیرمستند و غیرمستدل هستند؛ تا در نهایت بتوان به معنی واقعی واژه 
  روایات را از بیان این واژه به دست آورد.
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را معادل قاطع الطریـق یعنـی راهـزن معرفـی      »باغی«است. برخی از فقهاء به صراحت لفظ 
اعـت امـام عـادل و    فقهـاء بغـی را خـروج از اط   ). اما در نظر مشهور، 166اند (حلىّ،  کرده

). مراد از امام عادل نیز نزد شیعه امام معصوم 41/470دانند (نجفی،  موجب کفر و ارتداد می
 ). بنا بـر ایـن   373 روا است (طوسى، و نزد اهل سنت مطلق خلیفه و فرمان -السلام علیه –

بق باغی کافر نیست؛ بلکه مسلمانی است که از اطاعت امام عادل خروج کـرده اسـت. مطـا   
تعریف فقهی، بهترین مثال براي اهل بغی ابن ملجم لعنت اللّه علیـه و بیشـتر أهـل جمـل و     

 ).2/407 ، الروضه البهیه صفین است (عاملى،

گـذار   ، نامی از بغی برده نشده بـود. قـانون  1370در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 
به و إفساد فی الارض پرداخته در کتاب دوم که متعلق به بحث حدود بود، باب هفتم، به محار

براي نخسـتین بـار در تـاریخ تقنـین      1392بود. اما در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب 
استفاده کرده و تفاوت آن را بـا محـارب بیـان     »بغی«گذار از واژه و تعبیر  قوانین کیفري، قانون
را به بغی و إفساد فـی  گذار فصل هشتم باب حدود را به محاربه و فصل نهم  کرده است. قانون

الأرض اختصاص داده است. به این ترتیب بغی را مستقل از محاربه و نزدیک بـه إفسـاد فـی    
گروهـی  «این قانون بغی چنین تعریف شده اسـت:   287الأرض محسوب داشته است. در ماده 

که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامی ایـران، قیـام مسـلحانه کنـد بـاغی محسـوب و در       
  .»گردند استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم می صورت

گذار در تدوین مواد مربوط به بغی کاملاً متأثر از مباحث  نیاز به توضیح نیست که قانون
فقهی بوده است. به علاوه با توجه به گنجانده شدن مبحث بغـی در زیـر مجموعـه حـدود،     

 گذار دانست. دید قانون توان بغی را از جرایم مستوجب حدود از می

دانند؛ یک اصل آن بـه   شناسان بغی را داراي دو اصل می از نظر لغوي نیز برخی از لغت
بـه معنـی زن    »بغـی «معنی طلب شیء است و اصل دیگر آن جنسی است از فساد کـه واژه  

را  »بغـی «). برخی دیگـر از لغویـون   272و  1/271 فارس، یابد (ابن بدکار از آن اشتقاق می
رسد که این تعبیر به  ). اما به نظر می4/453اند (فراهیدى،  را ظالم تعبیر کرده »باغی«ظلم و 
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دلیل وجود تجاوز از حد در مفهوم ظلم باشد. زیرا بیشـتر لغویـون در تبیـین ایـن واژه بـه      
(قرشـى،   »بغى طلب توأم با تجاوز از حد است«اند. گفته شده:  مفهوم تجاوز از حد اشاره کرده

). 1/136)، خواه در عمل تجاوزي واقع شود یا خیر (راغب اصـفهانى،  1/207 ،قاموس قرآن
که خواهند آمد، تعبیر اخیر بهتـرین معـادل    »بغی«باعنایت به کاربردهاي قرآنی و حدیثیِ واژه 

رسد. برخی، مشتقات ماده بغی را به معانی زنا، فساد، حسـد،   براي واژه مورد بحث  به نظر می
 »بغـی «). این دیدگاه تنهـا مصـادیقی را بـراي    56- 1/53 اند (طریحى،  یر کردهعدي تعبظلم و ت
  ها همان طلب توأم با تجاوز از حد است. کند که نقطه اشتراك آن ذکر می

هر واژه داراي یک معنی اساسی است که همیشه به عنـوان مغـز و هسـته در درون آن    
رود، از آن  ه زبانی وجود دارد و به کـار مـی  وجود دارد و تا زمانی که آن واژه در آن جامع

 شود؛ اگر چه ممکن است آن معنی به صورت مجرد در جهان واقعیات ظهور نیابد. جدا نمی
 نویسـد:  کند و می استفاده مى »معنى اساسى و معنی نسبى«در این زمینه از عنوان  »ایزوتسو«
است که با آن به هر جا کـه  معنى اساسى یک کلمه چیزى ذاتى و درونى از خود آن کلمه «

کند؛ و معنى نسبى چیزى است که دلالت ضمنى دارد و در نتیجـه پیـدا    برود، انتقال پیدا مى
اى خاص بـه معنـى اساسـى پیوسـته و افـزوده       شدن وضع خاصى براى آن کلمه در زمینه

 »کنـد  ها و روابط گوناگون پیدا مى شود و در نظام تازه نسبت به کلمات مهم دیگر، نسبت مى
  ).15، خدا و انسان در قرآن، 1(ایزوتسو
،  است  حوزه معنایی  همان  به  متعلق  که  هایی تأثیر واژه  تحت  واژه  یک  معنی  است  ممکن

مفاهیم اخلاقـی ـ دینـی در قـرآن     کند (ایزوتسو،   ها را کسب آن  معنایی  قرار گیرد و ارزش
قـرار    ، حسد و تعـدي  ظلم  چون فساد،  هایی واژهتأثیر   تحت  نیز همواره »بغی«). 1/1، مجید
  است.  شده  معنی بغی  رود، جایگزین شمار می  به  جزء آثار بغی  چه و غالباً آن  است  گرفته
  

  ماهیت بغی -3
براي فهم بهتر چیستی بغی، بهترین کار مراجعه به آیات و روایاتی است که ایـن واژه در  
                                                                                                                                        
1. Toshihiko Izutsu 
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شود درخت مجهولات این واژه بر روي ریشه  رسی باعث میها به کار رفته است. این بر آن
و مشتقات  »بغی«اصلی خود استقرار یابد و با به ثمر نشستن، ماهیت واقعی آن کشف شود. 

توان سه دسته بـراي   آیه تکرار شده است. می 90سوره و  41بار در قرآن کریم در  96آن 
آثـار و پیامـدهاي    -1انـد از:   بارتآیات و روایات موجود در این حوزه تشکیل داد، که ع

  افراد مورد بغی. -3مصادیق باغی و  -2بغی؛ 
  

  آثار بغی .3-1
گذراند، نتایجی حاصـل خواهـد    اي در یک کنش از حد می شخصی که با هدف خواسته

روي در یک رفتار بـه نتـایج    ها در زیر آمده است. در واقع وي با زیاده کرد که برخی از آن
  رسد: زیر می

  
  ظلم .3-1-1

گـردد. در   روي محقق مـی  است که با گذشتن از حد میانه »بدي کردن«ظلم زیرمجموعه 
واقع گاهی نتیجه و پیامد بغی، ظلم است که به عنوان معنی بغی اظهار گردیده است. بغی در 

 173ن ذیل آیات اآیات زیادي به ظلم و ستم تفسیر شده است. به عنوان نمونه بیشتر مفسر
را متجـاوز از حـد    "عاد"را ظالم و  "باغٍ"سوره نحل  115سوره أنعام و  145 سوره بقره،
اند. یعنى کسى که ناچار شد از آن بخورد، به شرطى که نه ظالم باشـد، و نـه از    تفسیر کرده

؛ حسـینى شـاه عبـدالعظیمى،    3/191 ؛ فضل االله، 2/119 عاشور،  حدود الهی تجاوز کند (ابن
 ).2/302 طیب،   ؛2/284 ؛ صادقى تهرانى، 1/319 

ظلـم و   یهودیـان بـه خـاطر   «انـد:   ) گفته146 (الأنعام، »ذلک جزیَناهم بِبغْیهِِم«در تفسیر 
ها بود، به حکم خدا  ها که مورد علاقه آن ها و چربی گونه گوشت کردند، از این ستمى که مى
چـه از آیـه    ). آن4/292 آلوسـى،   ؛13/172 رازى، ؛ فخـر 4/585 (طبرسى،  »محروم شدند

شود این است که علت تحریم مزبور چنـد چیـز بـوده     سوره نساء استفاده مى 161و  160

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.2

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                             5 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.2.3
http://pnmag.ir/article-1-1275-fa.html


 1400پاییز و زمستان    29نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 28

مـردم، و    است: ظلم و ستم بر ضعفاء و جلوگیرى کردن از دعوت انبیـاء در مسـیر هـدایت   
  رباخوارى، و اموال مردم را به ناحق خوردن.

  اند این آیه است: تهآیه دیگري که در آن واژه بغی را به معنی ظلم دانس
 »فی الْأَرضِ بِغَیرِ الحْقِّ أُولئک لهَم عذاب ألَـیم   إنَِّما السبیلُ علىَ الَّذینَ یظلْمونَ النَّاس و یبغُونَ«

  )42 (الشوري،
جهت در روي  کنند و بی کاري می ملامت شامل حال کسانی است که نسبت به مردم ستم

 ها مسلّماً عذاب شدید خواهد بود. پردازند و براي آن طغیان میزمین به سرکشی و 

رسد اگر بغی دقیقاً همان ظلم بود، در این آیه به طور مسـتقل از هـر دو واژه    به نظر می
شد؛ زیرا تکرار زیبنده کلام فصیح و بلیغ نیست. بغی همه ظلم نیست؛ زیرا کـه   نام برده نمی

تواند در  طور که خواهد آمد، بغی هم می که همان حالیظلم همیشه منفی و ناپسند است؛ در 
جملات ممدوح باشد و هم در جملات مذموم. در واقع ظلم یکی از آثار و پیامدهاي بغـی  

 ها ظلم نیستند. است و از طرف دیگر تمام بدي

  
  حسادت. 3-1-2

ند منظور از ا به عنوان نمونه گفتهاند.  ن بغی را حسد تفسیر کردهادر برخی از آیات مفسر
اسـت؛   -صلّی االله علیـه و آلـه   –سوره بقره حسادت نسبت به پیامبر اسلام  90بغی در آیه 

؛ 1/315 اسرائیل بودند (طبرسـى،   زیرا که او از فرزندان اسماعیل بود و انبیاء گذشته از بنى
  ).1/190 ، تفسیر احسن الحدیثقرشى، 

ـانَ    روایت شده است: -علیه السلام –از امام صادق  ْرب قُ ـلاَم الْ الس ه ی م علَ ناَ آد اب ب رَّ لمَا قَ
ـى  دید و بغَ د شَ س ح کل یلَ منْ ذَ لَ قاَبِ خَ یلَ د لْ منْ قاَبِ ب قَ تَ ی م یلَ و لَ لَ منْ هابِ ب قُ تُ ـى     فَ یـلُ علَ قاَبِ

یلَ (عیاشى،    ).1/306 هابِ
انی کردند، از هابیل پذیرفته شد و از قابیـل  قرب -السلام علیه –هنگامی که فرزندان آدم 

  پذیرفته نشد. به همین علت قابیل دچار حسادتی شدید شد و نسبت به هابیل بغی کرد.
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در نهایت قابیل مرتکب قتل برادرش هابیل شد. با توجه به سایر احادیث و آیات قرآن 
توان بغی را  رفته است، نمیها به طور حتم بغی در معنایی غیر از قتل به کار  کریم، که در آن

همان قتل دانست. از طرف دیگر بغی در این حدیث به عنوان پیامد حسـد مطـرح گردیـده    
  جا نیز معنی لغوي بغی کاملاً نمود دارد. است نه معادل آن. بنا بر این در این

  
  عقوبت سریع .3-1-3

ود و وقتی بغـی  ش کند که عنوان بغی بر رفتار او محقّق می قدر بدي می گاهی شخص آن
–ه ثمالی از امام محمـدباقر  محقّق شد، در نتیجه فوراً گرفتار عقوبت خواهد گردید. ابوحمز

رعَ روایت کرده است که فرمود: -السلام علیه س رِّ   إنَِّ أَ رعَ الشَّ س رُّ، و إنَِّ أَ بِ رِ ثوَاباً الْ ی ـۀً  الخَْ قوُب ع
ْغیب ترین خیر از لحـاظ ثـواب، نیکـی کـردن اسـت و       سریع همانایعنی:  )4/283 (کلینى،   الْ
  ترین شر از لحاظ عقوبت، بغی است. سریع

و رسـول خـدا    - السلام علیه –روایات دیگري نیز با همین مضمون از قول امام جعفر صادق 
 ).1/110 ،  ق1413؛ ابن بابویه، 4/16 : کلینى، نکـ وجود دارد ( - صلىّ االله علیه و آله - 

چـه   شود، دو احتمال قابل تصـور اسـت؛ یکـی ایـن کـه آن      از عقوبت میوقتی صحبت 
سزاوار عقوبت است، گناه است؛ و دیگر این که آن، جـرم اسـت. منظـور از گنـاه آن سـوء      
رفتار یا سوء نیتی است که ارتکاب آن در دین منـع شـده اسـت و داراي عقوبـت اخـروي و      

شـود. امـا هـر     وردگار عالم إعمال مـی گاهی نیز عقوبت دنیوي است. این عقوبت از سوي پر
رفتاري اعم از فعل یا ترك فعلی که در قانون بـراي آن مجـازات تعیـین شـده اسـت، جـرم       

). حکم بـه مجـازات و اجـراي آن بایـد از     2شود (قانون مجازات اسلامی، ماده  محسوب می
د (قـانون  طریق مرجع صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقـرر در آن باش ـ 

). در واقع رابطه میان گناه و جرم عموم و خصوص مطلق است؛ بـا  12مجازات اسلامی، ماده 
  این توضیح که گناه اعم از جرم است. هر جرمی گناه است، اما لزوماً هر گناهی جرم نیست.

 ـ    روایت است که فرمود: -السلام علیه –از امام محمدباقر  الس ـه ی ـی علَ لـابِ ع تَ ی کف لاَم
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   ـی بغْ هنَّ الْ ـالَ بـرَى و تَّى ی داً ح َنَّ أبه ب احص وتمالٍ لاَ یصثلَاَثُ خ   ـینُ    قَطیِعَـةُ و می مِ و الْ ح الـرَّ
کاَذ   مذکور است که سـه خصـلت   -السلام علیه –در کتاب على ) یعنی: 4/60 کلینی، ... (بَةُالْ

ها بغـی اسـت و    ها را ببیند و آن ال و سختى آنمیرد، تا وب ها هرگز نمى است که صاحب آن
 قطع رحم و سوگند دروغ.

توان فهمید که بغی عقوبت دنیوي دارد. حال این که آیا ایـن عقوبـت    اساس این حدیث میبر
شود و یا توسط حکومـت، ایـن حـدیث از آن سـاکت      از جانب خداوند متعال بر باغی وارد می
  کند. ین عقوبت را قانون طبیعت بر شخص إعمال میاست. حتی ممکن است برداشت کرد که ا

با عنایت به دو رفتار همنشین بغی در این حدیث، یعنـی قطـع رحـم و سـوگند دروغ،     
با گناه و عقوبت دنیوي آن  -السلام علیه –توان گفت مفهوم بغی در کلام معصوم  احتمالاً می

جا که قطـع رحـم یـک     آن توسط خداي متعال تناسب بیشتري دارد تا مفهوم جرم. پس از
توان گفت بغی نیز یک گناه است و معمـولاً گناهـان توسـط خداونـد مـورد       گناه است، می

  گیرند. بازخواست و عقوبت قرار می
خالی از لطف نیست که به نکته جالب دیگري که در این حـدیث وجـود دارد بـه دیـده تأمـل      

میان گناهان عقوق والـدین و قدرنشناسـی   نگریسته شود و آن این که گناه بغی بر مردم، درست در 
شـود کـه    قرار گرفته است. رابطه میان این دو مبرهن است؛ چرا که فرزندي دچار عاق والدین مـی 

هـا   ها و زحمات والدینش را در حق خویش نادیده بگیرد و واکنش نامناسبی بـه ایـن نیکـی    نیکی
نام برده در این حدیث قابل فهم است. ایـن   این ارتباط معنایی ظریفی میان گناهانبنابرداشته باشد. 

از بغـی بـر مـردم،     - السـلام  علیـه  –تواند منظور معصوم  کشاند که می نکته ذهن را به این سمت می
  هایشان به هر شکل و طریقی باشد. ها در پاسخ به خوبی بدي کردن به آن

  
  تغییر نعمت. 3-1-4

طلب مقصودي، عنوان بغی به خـود  بدي کردن و از حد درگذراندن در بدي، آن هم در 
گاه است که نعمـات الهـی بـراي شـخص، تغییـر خواهنـد کـرد. از حضـرت          گیرد و آن می
ه  ابى   نقل شده که آن جناب فرمودند: -علیه السلام -عبداللَّ
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ی  الذُّنوُبالَّت  مرُ النِّعَتغُی  ْغیْالقَْ  الب می توُرثُِ النَّدالَّت الذُّنوُب و    َـزلُِ الـنِّقم ـی تنُْ الَّت الـذُّنوُب تلُْ و  
ـا  ـی   الظُّلمْ و الذُّنوُب الَّتی تهَتک العْصم و هی الستوُر شرُبْ الخْمَرِ و الَّتی تحَبسِ الرِّزقَ الزِّنَ الَّت و

هـاى   از جمله گناهانى کـه نعمـت  یعنی:  )257و  4/256 ... (کلینی، الرَّحمِ قطَیِعةَُالفْنَاَء  تعُجلُ
است و از جمله معاصى که موجب ندامت و پشیمانى اسـت کشـتن     دهند بغى الهى را تغییر مى

هـایى کـه    نفس است و از گناهانى که نقمت و بلا را فرود آرند ظلم و ستم بوده و از عصـیان 
 ـ  ها را پاره مى پرده افتن بـر آن  کند شرب خمر است و گناهى که سبب حبس رزق و دسـت نی

  باشد. نماید قطع رحم مى است زنا بوده و آنچه فناء و مرگ را به انسان نزدیک مى
چون قتـل،   هایی که بغی را مترادف با مفاهیمی هم شود برداشت از این حدیث دانسته می
باشند؛ زیرا هریـک از ایـن مفـاهیم بـه نحـوي       اند، صحیح نمی ظلم، زنا و قطع رحم دانسته

 -السـلام  علیـه  –اند. نکته قابل تأمل در این حدیث این است که معصوم  یدهمستقل ذکر گرد
را به کار برده است. محتمل است گناهان نام برده  »الذُّنوُب«در کلام نورانی خود، لفظ جمع 

هایی باشند. البته برخی حمل بغی و سـایر گناهـان    شده هر یک داراي انواع و زیرمجموعه
  ).11/340 اند (مجلسى،  اعتبار کثرت افراد آن دانستهنظیر آن بر ذنوب را به 

  
  هدر رفتن خون. 3-1-5

شود که شخص در اثر بغی، خونش هدر است.  از ظاهر برخی روایات چنین استنتاج می
در بـاره دو   -علیهماالسلام -حفص بن غیاث روایت کرده است که: از امام جعفر بن محمد 

ى از آن دو باغى [ستمکار] است، و دیگرى عادل اسـت؛  طایفه از مؤمنین سؤال کردم که یک
اند، و مردى از اهل عـراق پـدرش یـا پسـرش یـا       و این دو طایفه با یک دیگر جنگ کرده
بوده کشته اسـت، در حـالى کـه او وارث آن مقتـول       برادرش یا دوستش را که از اهل بغى

ـقٍ   فرمود: -معلیه السلا –است. در این صورت آیا از او ارث میبرد؟ امام  بِح ـه تلََ ه قَ أنََّ ل م َنع  
آرى، زیرا کـه او مقتـول   یعنی:  ).381/ 9 ؛ طوسى، 4/319  ،من لایحضره الفقیه(ابن بابویه، 

  را به حقّ کشته است.
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، قاتـل از مقتـول   شود که اگر قتل عمدي و از روى ظلم باشـد  از منابع فقهی دانسته می
چنـین در   برد؛ هـم  و را به حق به قتل برساند، از او ارث مىکه ا برد. اما در صورتى ارث نمى

صورتی که این قتل، اجراي قصاص یا حد باشد و یا وقوع قتل در دفاع از خود یـا عـرض   
  ).2/367برد (خمینى،  یا مالش باشد، قاتل از مقتول ارث می

 - و آلـه صـلىّ اللّـه علیـه     - فقهاء علت منع میراث در قتل را فرمایش حضرت رسول اکرم 
چنـین در حـدیث    ، براي قاتل میراثی نیست. هـم »لا میراث للقاتل«فرمایند:  اند که می عنوان کرده

من قتل قتیلا فإنه لا یرثه و إن لـم یکـن لـه    «اند:  فرموده - صلىّ اللهّ علیه و آله - دیگري ایشان 
اگـر مقتـول   بـرد؛ حتـی    ، کسی که شخص دیگري را به قتل برساند، از او ارث نمـی »وارث غیره

  ).13/36 ، مساله الافهاموارث دیگري به غیر از قاتل خودش نداشته باشد (عاملى، 
تواند قسمت دیگـري از مکالمـه    روایت صدرالذکر به بیان دیگري نیز آمده است که می

  باشد: -السلام علیه –راوي با معصوم 
وه از مؤمنـان  راجع به دو گـر  -السلام علیه –حفص بن غیاث گوید: از حضرت صادق 

سؤال کردم که یک گروه از آنان باغی و گروه دیگر عادل است. گروه عادل گروه بـاغی را  
زوُا على دهد. فرمود: شکست می هِ ج لاَ ی یراً، و س تلُوُا أَ قْ لاَ ی راً، و دبِ وا معب تْ لِ أنَْ ید ْلِ الع ه أَ ل سی   لَ

قَ منْ ب ی م ریِحٍ، و هذاَ إِذاَ لَ لِ  ج ه بغیِْ  أَ کنُْ  الْ ی م د، و لَ ح م  أَ ه ها، فَإِذاَ کاَنَ فِئـَةٌ   لَ ی لَ جعِونَ إِ رْ ی    ـم ه لَ
جعِونَ رْ ئَۀٌ ی ف  ه ی زُ علَ ه ج ی م ه ریِح ج و ،ع ب تْ ی م ه رَ دبِ م لُ، و تَ قْ ی م ه یرَ س ها، فَإنَِّ أَ ی لَ  9/422 (کلینی،   إِ

روه عادل نباید کسی که گریخته را تعقیب کند، و اسـیر را بکشـد و علیـه    گیعنی:  ).423و 
ها همگی در صورتی است که از اهل بغی کسی باقی نمانده باشد، و  مجروح اقدامی کند. این

دسته و گروهی براي آنان باقی نمانده باشد که به سویش بروند. بنـا بـر ایـن هنگـامی کـه      
کشند، کسی کـه گریختـه را    آن بازگردند، اسیرشان را می گروهی داشته باشند که بتوانند به

  کنند. کنند و علیه مجروح آنان اقدام می تعقیب می
 فرماید: سوره حجرات سؤال کرده است که می 9در واقع سائل در این روایت در خصوص آیه 

  نْ بغَـت إحِـداهما علَـى الْـأخُرْى    منَ الْمؤْمنینَ اقتْتََلوُا فَأصَلحوا بینهَمـا فَـإِ    و إِنْ طائفتَانِ«
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أَمرِ اللَّه فَإِنْ فاءت فَأصَلحوا بینهَمـا بِالْعـدلِ و أَقْسـطوُا إِنَّ      ء إِلى حتَّى تَفی  تَبغی  فَقاتلوُا الَّتی
  )9 (الحجرات،  »اللَّه یحب الْمقْسطین

هـا صـلح و آشـتی     و نزاع بپردازند، بین آنگاه دو طایفه از مسلمانان با هم به جنگ هر
برقرار کنید و اگر یکی از آن دو گروه به دیگري تجاوز کند، با طایفه ظالم مقابله و جنـگ  
کنید، تا به امر خداوند تسلیم شود؛ و چون چنین شد، براي برقراري صـلح بـین دو گـروه،    

  دارد. را دوست میعدالت را میزان قرار دهید؛ زیرا خداوند اهل انصاف و عدالت 
خواهد بداند در صورت وقوع شرایط در این آیـه، حکـم    سائل در روایت صدرالذکر می

گر این نکته است که مجـازات بغـی در    بیان -السلام علیه -شود. پاسخ امام  ارث چگونه می
  شرایط مذکور در آیه، کشته شدن است و مرتکب بغی، خونش هدر است.

ریزي است، پـس شـاید افـراد     صحنه، صحنه جنگ و خونتوان تصور کرد که چون  می
رسـانند و   یکی از دو گروه مقاتل، شخص یا اشخاصی از مؤمنان گروه مقابل را به قتل مـی 

دلیل و فاقد وجاهت است، از آن زمان به بعد نام گروه قاتل، باغی  چون این نبرد، جنگی بی
شـرع، قصـاص نفـس در انتظـار     شود. بنابراین شخصی که به حکم  و از حد درگذرنده می

اوست، مسلّماً خونش هدر است. توضیح این که در این غوغا، کسی که محکوم به قصـاص  
شود؛ آن هم در حین اجراي یکی دیگر از فرامین الهی که همـان جنـگ بـا     است، کشته می

  اند. گروه باغی است که پا را از حد فراتر گذاشته
 ـ   -ت صـدر الـذکر، مـورد تقریـر معصـوم      در خصوص تقابل بغی و عـدل کـه در روای

قرار گرفته است نیز تعارض این دو واضح است. زیرا خروج از حـد تعـادل و    -السلام علیه
  ترك عدالت، همان از حد در گذشتن و بروز معنی لغوي بغی است.

  
  ارتکاب زنا .3-1-6

یـن  در فرهنگ مردمان عصر نزول، گاهی بغی به جاي واژه زنا بـه کـار رفتـه اسـت. ا    
توان وجه تسـمیه آن را در ذهنیـت    شود. می کاربرد در گروهی از آیات و روایات دیده می
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عرب عصر نزول حدس زد. ذهنیت آنان درباره ارتکاب زنا این بـوده کـه شخصـی کـه در     
رسد جایی به جاي لفظ زنـا از   شود. به نظر می گذراند، مرتکب زنا می طلب لذت از حد می

ه شخص به دفعات زنا کرده باشد. در واقع ارتکاب زنا به صـورت  بغی استفاده شده است ک
 -االله علیـه و آلـه   صـلى  – مکرر، پیامد از حد در گذراندن در طلب لذت است. رسول اکرم

بر مردم ستم نکند جـز  یعنی:  و إلّا من فیه عرق منه  لا یبغی على النّاس إلّا ولد بغی :فرمود
 ).678نا کار دارد (پاینده، فرزند زنا کار یا کسى که رگى از ز

بنِ روایت شده که فرمود: -السلام علیه –از حضرت علی  م منْ لَ لاَدکُ َلَى أوا عقَّو َیِ  توغب   الْ
ي (ابن بابویه،  د عنَ یب ه فَإنَِّ اللَّ نوُنَ ج ْالم و اءس فرزندانتان را از یعنی:  ).2/615 ، الخصالمنَ النِّ

هـاى جسـمى    ار و دیوانه باز دارید؛ زیرا شیر [خصوصیات روحى و بیمـاري شیر زنان زناک
 دهد. مادر را به فرزند] سرایت مى

 فخـررازى،  ؛7/115 ،  التبیـان طوسى، ( به معنی زنا به کار رفته است »بغی«در آیات زیر 
  ):14/42  طباطبایى،؛ 21/523 

  )20(مریم، »بشرٌَ و لَم أَك بغیا  نیغُلام و لَم یمسس  قالتَ أَنَّى یکوُنُ لی« -
مریم گفت: چگونه مرا فرزندي باشد، در صورتی که هیچ مردي مرا لمس نکرده و مـن  

 ام؟ نیز هرگز زنی بدکاره نبوده

  )28 (مریم، »یا أخُتْ هارونَ ما کانَ أَبوك امرأََ سوء و ما کانتَ أُمک بغیا« -
اي نبـود [تـو چـرا     پدرت مرد بدي نبود و مـادرت هـم زن بـدکاره    اي خواهر هارون!

  جور از آب درآمدي؟]. این
صـناً لتَبتَغُـوا عـرَض الحْیـا    « - َنَ تحد َإِنْ أر لَى الْبِغاءع کُموا فتََیاتلا تُکرِْه نْیا ةِ ... والـد« 
 )33(النور،

ه از این طریقه پلید سـودي نصـیب   کنیزان خود را به کسب و کار فحشاء وادار نکنید ک
  شما شود.

؛ ابن عاشـور،  6/784 گویند که در طلب زناست (طبرسى،  »بغى«زن زنا کار را از اینرو 
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). یا بغی به معنی تجاوز و تعدي است، یعنی زنی که از حد شرع به سبب عمل قبیح 16/23 
به  » الفاجره البغى«مانند ). برخی عبارتی 8/161 زنا گذشته است (حسینى شاه عبدالعظیمى، 

  ).1/233: علم الهدى، نکـ اند که به معنی شخص زناکار است ( کار برده
و  »کسـب البغـى  «که همـان   »کسب الزمّاره«از  - صلى اللهّ علیه و آله - نقل شده که نبی اکرم 

ی دریافـت  فروش ـ فرمود؛ که منظور از آن، مالی است که زناکار بابت تن است، نهی می »مهر البغی«
ـنْ   فرماید: می - علیه السلام - ). علی 1/454 کند (علم الهدى،  می رُ أقَلََّ مهْکوُنَ المأنَْ ی َإنِِّی لأَکَرْه
مـن  ) یعنـی:  144 ؛ حمیرى،2/501 ،  الشرایع عللبابویه،  (ابن  یشبْهِ مهرَ البْغیِدراهم، لکیَ لاَ  ةِعشرََ

  درهم باشد؛ تا این که شبیه به مهر البغی نشود. 10کمتر از اکراه دارم که مهریه 
در تمام موارد ذکر شده، بغی و مشتقات آن به معنی زنا به کار رفته است. اما زنا معنـی  

جا کاربردي کنایی پیدا  رسد واژه بغی و مشتقاتش در این مستقیم این واژه نیست. به نظر می
از این شـرم دارد کـه أعمـال منـافی عفـت را بـه        کرده است. در بسیاري از مواقع گوینده
هاي مختلف، نام بردن مستقیم اعضاء و امور جنسـی و   صورت مستقیم نام ببرد. در فرهنگ

ادبی است. در نتیجـه   ها داراي نوعی کراهت اخلاقی و گاهی حاکی از بی مسائل پیرامون آن
ست، به جاي واژه زنا که عملی واژه بغی نیز که به معنی از حد درگذراندن و تجاوز از حد ا

باکانـه   نشیند؛ تا ضمن رعایت ادب، با کاربرد بی است خارج از حدود اخلاقیات و عفت می
  این کلمه، قبح آن در اذهان مردم از بین نرود.

  
  مصادیق باغی. 3-2

نامیده شده است. اگر چه در ظاهر آیـات تعریـف یـا    » باغی«در قرآن کریم، فاعل بغی 
براي آن ذکر نشده است، اما در تفسیر برخی از ایـن آیـات، احـادیثی از     مصداق مشخصی

  به طور کلی در دو روایت مصداق »باغی«نقل گردیده است. براي  -السلام علیه –معصومین 
  معرفی شده است. که هر دو روایت در تفسیر این عبارت قرآنی آمده است:

ثْم علَیهو لا عاد فَلا  فَمنِ اضطْرَُّ غَیرَ باغٍ«   )115 ؛ النحل،145 ؛ الأنعام،173(البقره، » إِ
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ها بخورد، در  ولی کسی که در اثر گرسنگی و به حکم ضرورت مجبور شود اندکی از آن
  صورتی که در خوردن از حد [نیاز حیاتی] تجاوز نکند، بر او گناهی نیست.

ي   الْ روایت شده است که فرمود: -السلام علیه -از امام رضا  ـذ ـاغی الَّ ب ارِقُ و الْ ي الس ادع
ه ... (ابن بابویه،  الی لَى عع ه یعود بِ واً لاَ له راً أوَ لَ د بطَ ی ی الصغب ؛ 3/343 ، من لایحضـره الفقیـه  ی

عادى دزد است و باغى کسـى اسـت کـه بـه     ). یعنی: 84و  9/83الاحکام،  تهذیبطوسى، 
هـا را از   هوس صیدى را دنبال کند؛ نه براى آن که روزى فرزندانش را به دست آورد [و آن

  کند]. گرسنگى نجات دهد؛ بلکه به صرف هوى و هوس صید مى
نیـز موجـود اسـت کـه حضـرت در آن روایـت        -السلام  علیه –روایتی از امام صادق 

باغ فرماید: می  ـالْ ی الصاغـارِقُ  ی: ب ي: الس ـاد ْالع و ،د تهـذیب  ؛ طوسـى،  6/513 ... (کلینـى،  ی
  دزد است. »عادى«شکارچى است و  »باغى« ).9/79 چنین  هم 218و  3/217  ،الاحکام

اند که موضوع مشترك میان هـر سـه    در سه آیه به کار رفته "باغٍ و عاد"واژگان قرآنی 
گیـري و عـدم    د غذایی است. سپس در انتهـا از جهـت آسـان   آیه، تحریم یک گروه از موا
افزاید که در آن، خـوردن محرّمـات اعلامـی را در     اي به آن می تکلیف به مالایطاق، تبصره

بـاغٍ و  «نماید. گفته شـده:   شرایط اضطرار و نیز باغ و عاد نبودن فاقد وصف گناه معرفی می
به معنى طلب کردن است، و در  »بغى«ز ماده در اصل باغى و عادى بوده است. باغى ا »عاد
باشد؛ یعنى متجاوز از حد  جا منظور طلب کردن لذت است و عادى به معنى متجاوز مى این

تفسـیر   -السـلام  علیه –چه امام رضا  ). این تفسیر با آن1/583 (مکارم شیرازى،  »ضرورت
اند که به صرف هوي و  کرده فرموده بودند مطابقت دارد؛ چرا که ایشان باغی را کسی معرفی
  کند. هوس، یعنی به منظور طلب لذت و نه از روي نیاز صید می

برداشـت   -السـلام  علیـه  –آزاري را نیز از روایت امام رضا  توان منع حیوان در واقع می
کرد. کشتن حیوانات نباید به جهت تفریح و یا پر کردن اوقات فراغت صورت پـذیرد. ایـن   

رفع گرسنگی مجاز است؛ چرا که راز بقاء این است که موجـودات زنـده    عمل تنها به دلیل
داري به دلیل کسـب   جهت بقاي خویش ناچار به خوردن برخی دیگرند. اما کشتن هر جان

  لذت به شدت تقبیح شده و محکوم است.
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رسد فقهاء نیز این حدیث را موثـوق الصـدور دانسـته و بـر اسـاس آن فتـوا        به نظر می
اگر شخصی به حرامى اضطرار پیدا کند، باید به مقدار ضرورت و سد رمق اکتفاء  اند که داده
است از روایتی ). حدیث دیگر 33، مسألۀ 2/170 ، و زیاده بر آن جایز نیست (خمینى، کند

 ـ  فرماید: که می -علیه السلام -امام صادق  ي: الَّ ـاد ْالع امِ، وم ج علَى الْإِ رُ ي یخْ ذ اغی: الَّ ب ي الْ ذ
لُ ریِقَ، لاَتَح ع الطَّ قطَْ ی  ه کسی است که علیه امـام خـروج    »باغی« ؛)12/277 (کلینى،  المْیَتَْةُ  لَ

  راهزن است که در وقت اضطرار خوردن مردار بر او جایز نیست. »عادى«نماید، و 

با روایت نخست ایشان در این مبحـث کـه از نظـر     - السلام علیه –این روایت امام صادق 
 - گذشــت، در تضــاد اســت. ایــن در حــالی اســت کــه دو روایــت نخســت از دو معصــوم  

نمودند. در روایت نخسـت حضـرت بـاغی را شـکارچی      یکدیگر را تأیید می - السلامعلیهما
توان دزد و راهزن را داراي مفاهیم نزدیک دانسـت و   معرفی فرموده بودند و عادي را دزد. می

دیث نقل به معنا شده است. در خصوص باغی، ملاحظه شد حتی معتقد شد که یکی از این احا
همسو و در واقع یکی است، امـا   - علیه السلام - که تفسیر آن به شکارچی با روایت امام رضا 

  تفسیر آن به کسی که علیه امام خروج نماید با هر دو روایت نخست ناسازگار است.
عریـف فقهـی بغـی وارد شـده،     چه که در ت مسأله دیگر این که در این حدیث، خلاف آن

صحبتی از امام عادل نیست؛ بلکه امام به نحو مطلق ذکر گردیده است. احتمـالاً ورود لفـظ   
محضـر  «آورد:  به تعریف فقهی بغی به دلیل وجود روایت سکونى است که چنین می »عادل«

جوا إِ :از گروه حروریه شد. حضرت فرمود یادى -علیه السلام -مبارك امیرالمؤمنین  رَ نْ خَ
 ع امٍ جَماَعـَةٍ مم مامٍ  عادلٍ  أوَ علَى إِ جوا علَى إِ رَ م و إنِْ خَ لوُهقاَت ـم     فَ ه ـإنَِّ لَ م فَ لوُهقاَت رٍ فلَاَ تُ ائج

قاَلًا (ابن بابویه،  م کل تهـذیب  : طوسـى،  و بـا انـدکی تفـاوت    ؛2/603 ، علـل الشـرایع  فی ذَ
نمودند، البته بـا    خروج  عادل  روه و سپاه خارج شدند یا بر اماماگر با گ ؛)6/145 ،الاحکام

هـا قتـال و    ایشان جهاد و مقاتله کنید. ولى اگر بر امام جور و ظلم خـروج نمودنـد، بـا آن   
  .»کارزار نکنید؛ زیرا ایشان در این میدان گفتار و سخنى دارند

رده نشـده اسـت. بـه نظـر     شود که در روایت اخیر اسمی از بغی یا باغیان ب ملاحظه می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.2

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                            15 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.2.3
http://pnmag.ir/article-1-1275-fa.html


 1400پاییز و زمستان    29نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 38

واسطه ایشان بغی همان تعریف فقهی  و مخاطبین بی - علیه السلام –رسد اگر نزد امام علی  می
فرمودند: اگر آنان باغی هستند، بـا ایشـان بجنگیـد و اگـر بـاغی       فعلی را داشت، حضرت می

دند که معاصـر  جا که حروریه گروهی از خوارج بو چنین از آن نیستند، سخنشان را بشنوید. هم
زیستند و براي آن حضرت مشکلاتی را به وجـود آورده بودنـد،    می - علیه السلام –امام علی 

فرمود و نام بغـات و یـا گـروه بغـی بـر آنـان        مناسب بود حضرت ایشان را تعیین تکلیف می
  فرمود: اینان باغی هستند؛ پس باید با ایشان بجنگید. نهاد. به این معنی که می می

در حدیث اخیر، ایشان به طور کلی مسأله جنگیدن با رهبر یک جامعه را مطرح  اساساً
گر  باید با محارب جنگید و اگر وي جائر و ستم اند؛ که اگر این رهبر عادل باشد، می فرموده

رغم این که این حدیث ارتبـاطی بـا    شدگان نیست. بنا بر این علی باشد، جاي نبرد با خارج
  ، اما در آن وارد شده است.تعریف فقهی بغی ندارد

در یـک نگـاه، تبیینـی اسـت      »کسی که بر امام خـروج کـرده اسـت   «به  »باغی«تعریف 
ارتباط با مضمون آیات. زیرا در هر سه آیه صحبت بر سر تحریم یک گروه از مـأکولات   بی

 در این حدیث تأویل فرموده و نه تفسیر؛ در -السلام علیه –است. اگر مدعی بگوید معصوم 
شود که باید ارتباطی میان فحواي کلام الهی و تأویل آن وجود داشته باشـد.   پاسخ گفته می

کـه   ایـن «گونه که رؤیا در قالب تمثیلی است براي تعبیر آن. در این رابطه گفتـه شـده:    همان
شود، یک استعمال نوظهور اسـت،   گاهى کلمه تأویل در معنى مخالف ظاهر لفظ استعمال مى

  ).3/27،  (طباطبایى »ول قرآن پیدا شده استکه بعد از نز
مدعی تأویل باید پاسخ دهد که چه ارتباطی میان باغی و عادي وجود دارد کـه قرینـه   

اند؟! در واقع کسی که علیه امام خروج نماید و راهزن کـه در وقـت اضـطرار خـوردن      آمده
 مردار بر او جایز نیست دو مقوله کاملاً جدا از یکدیگرند.

روایـت   -سلام االله علیهم اجمعـین –و أئمه اطهار  -صلّی االله علیه و آله -اکرم  از رسول
رضِوُه اند: شده که فرموده یثٌ فاَعد نَّا ح م م تَابِ  علَى  إِذاَ جاءکُ ک   ـه ـه       اللَّ ـاب اللَّ تَ ـقَ ک ـا وافَ َفم

حوه (طوسى،  رَ ه فاَطْ فَ ذوُه و ما خاَلَ یعنی:   )16/1060 ؛ فیض کاشانى، 3/158 ، الاستبصارفخَُ
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است   با قرآن  چه موافق گاه دو خبر با یک دیگر متعارض شد، بر قرآن عرضه نمائید. آنهر
 چه مخالف با آن است را رها کنید. به آن عمل کنید، و آن

ـذاَ  «که با استناد به این احادیث و بنا به ادله گفته شده، به قول شیخ کلینـی:   نتیجه این ه
همخَ ی لُ علَ مْالع وزج آنِ فلَاَ ی رْ قُ ) ایـن مخـالف قـرآن    20/463(به نقل از حر عـاملى،   »الف للْ

  قابل عمل است.پس عمل به آن جایز نیست. بنابراین تعریف فقهی بغی مردود و غیر است؛
  
 افراد مورد بغی. 3-3

ص صـاحب  مطابق تعریف فقهی، تنها در صورت ارتکاب بغی علیـه امـام عـادل، شـخ    
شود و مطابق قانون، ارتکاب بغـی تنهـا در برابـر اسـاس نظـام جمهـوري        عنوان باغی می

شود که شخص باغی محسوب شود. اما با عنایـت بـه ایـن کـه در      اسلامی ایران، سبب می
هـاي متفـاوتی    تواند علیه افراد و گروه یابد، می آیات و احادیث بغی در معنی لغوي نمود می

  دامه خواهند آمد.واقع شود که در ا
  
  -علیهم السلام –ن اائمه معصوم. 3-3-1

سوره نحل سخن بسیار است. واژه بغـی در ایـن آیـه بـه صـورت       90در خصوص آیه 
آمده است؛ گویی براي مخاطب کاملاً شناخته شده است و نیـازي بـه    »الف و لام«معرفه با 

  توضیح ندارد:
- » لِ ودرُ بِالْعأْمی ي الْقرُْبىإِنَّ اللَّهذ إیتاء سانِ وِنهْى  الْإحی و     نْکَـرِ والْم و شـاءَنِ الْفحع
  )90(النحل، »...  الْبغْیِ

همانا خداوند شما مسلمانان را به برقراري عدل و احسان در جامعه و بخشـش و نیکـی بـه    
  فرماید. میدهد و از اعمال زشت و ناپسند و عصیان علیه حق نهی  خویشاوندان فرمان می

مفسران پیرامون تعبیرات سه گانه فحشاء، منکر و بغى اظهارات گونـاگونی دارنـد. ابـن    
فحشا زنا، منکر هر چیزى است که در شریعت اسلام جایز نباشد؛ و بغى ظلم «عباس گوید: 
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 ).7/268 ؛ حسینى شاه عبدالعظیمى، 6/586 (طبرسى،  »و تکبر است

آمده که در تفسـیر ایـن    - علیه السلام - جعفر  وب به أبدر کتب روایی شیعه احادیثی منسو
 - السلام علیه –علی  "الإْحِسانُ"است؛  - صلی االله علیه و آله- محمد  "العْدلِ"«فرماید:  آیه می
ـرِ    و ینهْى"قرابت و مودت ماست؛  "و إیِتاء ذي القْرُبْى"است؛  کسـانی   "عنِ الفْحَشـاء و المْنکَْ

  ).3/449 ؛ بحرانى، 2/268 (عیاشى،  »نسبت به اهل بیت مرتکب بغی شدند هستند که
نیـز بغـی    -عجل االله تعالی فرجه الشریف –بینیم که علیه امام زمان  در روایتی دیگر می

گزارش  -علیه السلام-شود. در یکی از روایات، مکالمه زراره و امام جعفر صادق  واقع می
  ماید:فر شده که در ذیل آن حضرت می

ـه  ینَةَیدخلَُ المْد  ء حتىّ ، یجیِ و لکنْ یقتْلُهُ جیش آلِ بنی فلُاَنٍ ، فیَأخْذُُ الغْلُاَم فیَقتْلُهُ، فإَذِاَ قتَلََ
هماناً و ظلُمْاً، لاَیودغیْاً و عولیکن لشکر اولاد بنى فـلان او را   ؛)149و  2/148لوُنَ ... (کلینى، ب

رسانند،  گیرند و به قتل مى شوند، پس آن پسر را مى آیند تا داخل مدینه مى کشت. مىخواهند 
 و عدوان و ظلم بکشند، خدا ایشان را مهلت ندهد.  و چون او را از روى بغى

ممکن است برخی از این روایات، تأیید معنی فقهی بغی را برداشت کنند. اما اگر چنـین  
عریـف را بیـان نفرمـوده    مستقیماً و یا به نحو تقریر ایـن ت  -علیه السلام –بود، چرا معصوم 

تا ایهامی در این واژه رخ ندهد؟! این در حالی اسـت کـه اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه         است
طور کـه   محدود به زمان و مکان مشخصی نیست. همان -السلام علیه –گري معصوم  هدایت

ت این برداشت، بنا بر شـأن  این اعتقاد در خصوص قرآن کریم وجود دارد. در صورت صح
گري ثقلین، مناسب است که ابهام و ایهامی در این واژه وجود نداشته باشد. البته بنـا   هدایت

بر اعتقاد راسخ نگارنده، هیچ ابهام و ایهامی در این واژه وجود ندارد و این واژه همـواره در  
ایـن واژه، ناشـی از    معنی لغوي خود به کار رفته است. وجود اختلاف دیـدگاه در تعـاریف  
  عدم تعمق کافی در تمامی کاربردهاي قرآنی و حدیثی واژه بغی است.
ها را به تنهایی بر سـایر   سؤال این است که این روایات چه خصوصیتی دارند که باید آن

گونه که تا کنون ملاحظه شد و از  روایات و حتی نص آیات قرآن کریم ترجیح دهیم؟ همان
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ها از تعداد  در آیات و روایات دیگري که مجموع تعداد آن »بغی«اهد آمد، واژه این به بعد نیز خو
کار رفتـه اسـت. در نتیجـه در     اي غیر از معنی فقهی آن به این روایات بسیار بیشتر است، به معنی

  قابل انطباق بر کاربردهاي آن است. »بغی«این آیات و روایات نیز معنی لغوي واژه 
  

  خلفاء. 3-3-2
یثی شریف به نحو تقریر، امکان بغی علیه همه خلفاء تأیید شـده اسـت. در ایـن    در حد

ـلِ    فرمایـد:  مـی   در پاسخ به نامه معاویه -السلام علیه –حدیث على  کُ ـی ل ـت أنَِّ معز و ...  
ت د س ح فاَء ست الْ  الخْلَُ ی لک فلََ ذَ لک کَ کنُْ ذَ فَإنِْ ی تی م بغَ هِ ناَو علَى کلُِّ ر یَةُ جِ ذْ ْکوُنَ الع ی یک فَ علَ

یک (شریف الرضی،  لَ ام؟ و بـر   معاویه، تو پندارى که بر تمام خلفا حسد ورزیـده  ؛)28نامه إِ
ام؟ اگر چنین شده باشد جنایتى بر تو نرفته که از تو عذر خـواهى کـنم    ها بغی کرده همه آن

 ).ترجمۀ شهیدي ،همانجا(شریف الرضی، 

رت خطاب به معاویه این است: اي معاویه! اگر تو مدعی هستی که من بـر  مضمون کلام حض
کند کـه از مـن    ام، حتی به فرض صحت این ادعا، این مسأله ربطی به تو پیدا نمی خلفاء بغی کرده

یعنی خـروج   »بغی«توان پذیرفت  اي. در نتیجه نمی طلبکار باشی؛ زیرا که تو جزء این خلفاء نبوده
هـا تنهـا    اند؛ بلکه از میان آن زیرا مطابق عقیده شیعه، همه خلفاء امام عادل نبودهعلیه امام عادل؛ 

  امام عادل محسوب است. - علیه السلام–خلیفه چهارم حضرت امیر المؤمنین 
  

  مردم .3-3-3
دهنده امکان وقوع بغی علیـه افـراد عـادي و غیـر      کم نیستند آیات و احادیثی که نشان

  عبارات قرآنی زیر است: معصوم هستند. نمونه آن،
»مَنهیغْیاً بغى«)، 19 عمران، ؛ آل17(الجاثیه، »بلـى    بضُـنا ع عـضٍ   بعغـی «)، 22 (ص، »ببلَی  

ضهُم على عـضٍ   بع24 (ص، »ب ،(»  غَـتلَـى الْـأخُرْى     فَـإِنْ بما عـداهِلوُا الَّتـی    إحغـی   فَقـاتتَب « 
  .)76 (القصص، »هِم ...علَی  فَبغى«) 9 (الحجرات،
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و  فرمایـد:  در خصوص بغی علیه فقیر مـی  -صلّی االله علیه و آله –رسول گرامی اسلام 
رهَ  علَى  بغَى  منْ قَ تَح أوَِ اس ه ی یرٍ أوَ تطَاَولَ علَ ق رهَ  فَ قَّ ح    ر ـلَ الـذَّ یامۀِ مثْ ق م الْ وی ه ـور  ةِ اللَّ ـی ص ةَِ ف

تَّى  لٍ ح ج حر عاملى، ر) ار لَ النَّ خُ د هر که بـر فقیـرى بغـی روا دارد، یـا بـه او       ؛)12/268 ی
اى، بـه   درازى کند و او را کوچک شمرد، خدا در روز قیامت او را به کوچکى مورچه دست

 کند تا به دوزخ درآید. صورت انسانى، محشور مى

م فرماید: می -علیه السلام -امام على   تُ رَّطْ یما   فَ ف م کُ ـعادتُ س و م زُّکُ ع یه ف   م کُ ـوتُ ـى    و قُ علَ
م (ابن بابویه،   منْ بغَى کُ ی دارى از عـزّت و سـعادت و قـدرت     در پاس ؛)2/634  ،الخصالعلَ

 کند، کوتاهى کردید. خویش، در برابر کسی که بر شما بغی می

صریح بیان شده است. در تمامی این آیات و احادیث وقوع بغی علیه غیرمعصوم به نحو 
نیز تعریف فقهی  -علیه السلام –شود حتی خود حضرت امیرالمؤمنین  چنان که ملاحظه می
گوینـد ایشـان    اند و به دلیل وجود همین احادیث ادعاي کسانی که می بغی را مد نظر نداشته

  شود. اند، نقض می به کار برده -که همان تعریف فقهی است -بغی را به معنی امروزي آن 
  

  بندي و تحلیل جمع -4
هـا را   در علم ریاضی، براي جمع یا تفریق کسرهایی با مخرج نامسـاوي، بایـد مخـرج   

شـود کـه بـه     مساوي کرد که به این کار مخرج مشترك گویند. در واقع عددي استخراج می
پذیر باشد. به همین صورت، بهترین معنی بـراي یـک واژه آن    تمامی مخارج کسرها، بخش

ه بر تمامی کاربردهـاي واژه انطبـاق یابـد. البتـه در خصـوص مفهـوم یـک لغـت،         است ک
کاربردهایی ملاك هستند که توسط عالمان به تمامی ابعاد و تمامی مفاهیم و مصـادیق یـک   

اند. به طور حتم، هـیچ کـاربردي قابـل اسـتنادتر از قـرآن و       واژه مورد استفاده قرار گرفته
تر از معنی لغوي بـراي   اي بهتر و دقیق بردها نیز، هیچ معنیحدیث وجود ندارد و در این کار

در واقع واژه بغی و مشتقات آن در آیات و روایات در همـان معنـی    واژه بغی وجود ندارد.
  لغوي خویش به کار رفته است.
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تـک   در معنی لغوي طلب توأم بـا تجـاوز از حـد اسـت و ایـن معنـی بـر تـک         »بغی«
بل انطبـاق اسـت. امـا گـاهی ایـن واژه، بـه جـاي آثـارش         کاربردهاي قرآنی و حدیثی قا

نشیند. به عنوان مثال، زنا نوعی طلب لذت توأم با تجاوز از حد است؛ لذا گاهی بـه زنـا    می
شود؛ زیرا کـه   چنین گاهی بر ظلم اطلاق می گویند. هم شود و زانیه را بغی می بغی اطلاق می

شود.  لب، از حد تعادل و عدالت خارج میظالم طلب منفعت بیشتر دارد که در جهت این ط
این به کسـی کـه   و منقاد امر امام خویش باشد، بنابررعایت حد این است که شخص، مطیع 

طلبی از اطاعت امام خارج شده باشد باغی گویند؛ مثل اصحاب جمل و  در راستاي استقلال
شـود، زیـرا کـه     تـه مـی  اند. گاهی به حسود نیز باغی گف ها را فئۀ باغیه نامیده صفین که آن

کند به نحوي  هاي دیگري را می حسادت یک تفکر منفی است که در آن حسود طلب داشته
  که شخص مورد حسادت فاقد آن دارایی گردد. این خود نوعی از حد در گذشتن است.

خلاف تعاریف فقهی و قانونی که همواره بغی را گناه و جرم و مستحق مجـازات تلقـی   
نه ممدوح است، نه مذموم و نه حتی خنثی؛ بلکه پیامِ کـل عبـارت    »بغی«ظ اند، خود لف کرده

طلب تـوأم بـا   «که گاهی این  تواند در برگیرنده این توصیفات باشد. توضیح این است که می
تـوان بـه    خوب است، گاهی بد و گاهی تنها گزارشی اخبارگونه است که نمی »تجاوز از حد

حاظ خنثی است. در نتیجه بغی بمِا هو بغی و به تنهایی، آن صفت خوب یا بد داد و از این ل
ها به کار رفته، نـه جـرم اسـت و نـه      فارغ از قرائن و مضامین عبارات و جملاتی که در آن

نش است که می گناه. این واژه تنها بیان تواند در یک زمینـه خـوب باشـد و در     کننده یک کُ
که اگـر تـلاش بـراي     -وان یک لفظ انتزاعیبه عن - »تلاش«یک زمینه دیگر بد. مانند لفظ 

رسیدن به مقام قهرمانی باشد، ممدوح است و اگر تلاش براي زورگیري باشد، مذموم است. 
  را توصیف به خوب یا بد کرد؟! »تلاش«توان خود لفظ  حال آیا می

تواند براي بریدن هندوانه، گوشت  می »چاقو« -به عنوان یک لفظ مصداقی -مثال دیگر 
تواند براي قتـل یـک    می »چاقو«استفاده در آشپزي و از این قبیل استفاده شود. همین  مورد

فارغ از جایگاه استفاده آن، خوب است یـا   »چاقو«گناه نیز استفاده شود. حال آیا  انسان بی
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گاه پسندیده است که شخص در انجام کار نیک و یا حتی نیت و یا گفتار نیک،  بد؟! بغی آن
گاه ناپسند است که شـخص در انجـام    جاوز از حد داشته باشد. همین بغی آنطلب توأم با ت

  کار، نیت و یا گفتار بد طلب توأم با تجاوز از حد داشته باشد.
ها لفظ بغی و مشتقات آن با مفهوم مثبت و پسـندیده   آیات زیادي وجود دارد که در آن

تغاء"به کار رفته است. به عنوان نمونه  با مفهوم مثبت به کار رفته است: در آیه زیر "اب  
- » اللَّـه رضْاتم غاءتاب هشرْي نَفْسنْ ینَ النَّاسِ مم و از مـردم  یعنـی:   )207 (البقـره،  »و

  فروشد. شخصی هم هست که به بهاي خوشنودي خداوند جان خود را می
ناپسـند، کـه   ، یعنی طلب توأم با تجاوز از حد در رفتارهـاي  »بغی«در آیات زیادي نیز 

تغاء«مورد تقبیح قرار گرفته است. به عنوان نمونه همان لفظ  که در آیـه قبـل بـا مفهـوم      »اب
  مثبت به کار رفته بود، در آیه زیر با مفهوم منفی به کار رفته است:

ه و ابتغاء تَأوْیله و ما یعلَـم  قُلوُبهِِم زیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشابه منهْ ابتغاء الْفتنَْ  فَأَما الَّذینَ فی«
إلاَِّ اللَّه َ7 عمران، (آل »تَأوْیله(  

گري  کسانی که در دلشان انحراف و عناد است از متشابهات پیروي نموده و به قصد فتنه
  داند. نماید، جز خداوند نمی که تأویل آن آیات را که مبهم می کنند، با آن تفسیر به رأي می

توان بـه طـور کلـی آن را در     احادیث تنها به معنی منفی به کار رفته است. میدر  »بغی«
ترجمه کرد. البته به شرطی که این بدي کردن در قالب طلب  »بدي کردن«معنی منفی معادل 

  توأم با تجاوز از حد محقق شود.
مشخص است که در زمان صدور آیـات و احادیـث،    -السلام علیهم –ن ااز کلام معصوم

 که، واژه واژه معنی و مفهومی مبرهن در ذهن مخاطبین آن زمان داشته است. منظور این این

تـرین سـطوح جامعـه درك     فهم و روزمره بوده کـه حتـی پـایین    اي عامه نخست واژه »بغی«
  اند. مشخصی از مفاهیم و مصادیق آن داشته

ص و کتب فقهی و بـه  اما به مرور کاربرد این واژه از افواه عوام خارج و وارد افواه خوا
شـود و بـه    تبع آن کتب حقوقی و متون قانونی گردید. سپس بغی در این معنی مسـتقر مـی  
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آید. یعنی امروز مفهومی که از واژه بغی پس از مراجعـه   صورت معنی متبادر این واژه درمی
شود، همان خروج بر امام عادل و شورش علیه  به کتب تخصصی فقهی و حقوقی دانسته می

یک از معصومین  ت عدل اسلامی است. در حالی که در قرآن کریم و نیز در کلام هیچحکوم
به این معنی به کار نرفته است. در واقع این واژه تبدیل به یک واژه کـاملاً   -علیهم السلام -

تخصصی شده است؛ به نحوي که امروز اگر از عوام درباره ایـن واژه سـؤال شـود، ممکـن     
  شنوند. که این کلمه را براي نخستین بار است که میاست حتی اظهار کنند 

  
  نتیجه مقاله -5

توان ارتباطی میان بغی با هرگونه جرایم علیه امنیت کشور  مطابق معنی اساسی بغی، نمی
انـد، ماننـد ظلـم و     ها را مترادف بغی معرفی کـرده  یا نظم عامه برقرار کرد. مصادیقی که آن

شوند؛ هر یک بـه تنهـایی    لیل تعارض با یکدیگر نقض میرغم این که به د حسادت نیز علی
  باشند. »بغی«توانند معنی جامع و مانعی براي واژه  نمی

ه که همان  »بغی«که واژه  ماحصل سخن این ع لَ ضطلب توأم با گذر «نخست در معنی ماو
ت. بـه  رفته و در آیات و احادیث نیز به همین معنی به کار رفته اس ـ است به کار می »از حد

اسـت. بـر    »خروج بر امام عادل«مرور این واژه با معنی خاص وارد فقه گردیده و آن معنی 
رسد بغی در قانون بـا مفهـومی    شود. به نظر می مبناي همین تعریف، بغی وارد متن قانون می

که براي آن در نظر گرفته شده است، تأسیس جدیدي است مستقل از مفاهیم کـاربردي آن  
ایات. گویی تنها لفظ آن از شرع مقدس عاریه گرفته شده و مفهـومی جدیـد   در قرآن و رو

  براي آن تأسیس شده است؛ آن هم بدون تحدید دقیق حدود.
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  ق.1413،  ، چ دوم ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همو، من لا یحضره الفقیه. 5
  تا]. ، [بی  هر، التحریر و التنویر، بیروت: موسسه التاریخابن عاشور، محمد بن طا. 6
  ق.1404فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الأعلام الإسلامی،  ابن. 7
م، 1993ایزوتسو، توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسـلامى، چ سـوم،   . 8

 ش.1368
  ش.1378، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،  اي بدره  مجید، ترجمه فریدون  در قرآن  دینی - خلاقیا  همو، مفاهیم. 9

  ق.1416،  ، تهران: بنیاد بعثت ، البرهان فى تفسیر القرآن بحرانى، هاشم بن سلیمان. 10
)، تهـران: دنیـاى   -آلـه صـلىّ االله علیـه و    -، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول  القاسمپاینده، ابو. 11

  ش.1382، چ چهارم،  دانش
  ق.1409،  ، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام حر عاملى، محمد بن حسن. 12
  ش.1363،  ، تهران: انتشارات میقات حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشرى. 13
، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و  أحکام الدین المتعلمین فی ة، تبصرحلىّ، حسن بن یوسف. 14

  ق.1411،  ارشاد اسلامى
 ق.1413،  البیت علیهم السلام حمیرى، عبد االله بن جعفر، قرب الإسناد، قم: مؤسسه آل. 15
  تا]. خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، [بی. 16
  ق.1412،  -الدار الشامیه، دمشق -المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار القلم ،حسین ،  راغب اصفهانى. 17
  ق.1414،  شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، مصحح: صبحی صالح، قم: هجرت. 18
 ش.1378ردهم، ، چ چها البلاغه، ترجمه جعفر شهیدى، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ، نهج همو. 19
  ش.1365، چ دوم،  ، قم: انتشارات فرهنگ اسلامى صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن. 20
ى مدرسین حوزه علمیـه   ، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه ، المیزان فى تفسیر القرآن طباطبایى، سید محمد حسین. 21

  ق.1417، چ پنجم،  قم
  ش.1372، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ سوم،  ن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآنطبرسى، فضل ب. 22
 ق.1390طوسى، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه، . 23
  تا]. ، [بی ، بیروت: دار احیاء التراث العربى همو، التبیان فى تفسیر القرآن. 24
  ق.1407، چ چهارم،  ذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیههمو، ته. 25
  ش.1378، چ دوم،  ، تهران: انتشارات اسلام طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن. 26
،  فروشـى داورى  ، قـم: کتـاب  هالدمشـقی  ةللمع ـفـی شـرح ا   ةالبهی ةض، الرو عاملى، زین الدین بن على (شهید ثانى). 27

  ق.1410
  ق.1413همو، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، . 28
 م.1998،  ، قاهره: دار الفکر العربی ، أمالی المرتضى علم الهدى، على بن حسین. 29
  ق.1380،  خانه علمیه ، تهران: چاپتفسیر العیاشیعیاشى، محمد بن مسعود، . 30
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  47///  شناسی بغی در آیات و روایات مفهوم

  ق.1420،  ، چ سوم بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی رازى، محمد. فخر31
 ق.1409، چ دوم،  ، قم: هجرت ، کتاب العین فراهیدى، خلیل بن احمد. 32
  ق.1419،  ، بیروت: دار الملاك للطباعه و النشر، چ دوم حسین، تفسیر من وحى القرآناالله، سیدمحمدفضل . 33
  .1392می، مصوب قانون مجازات اسلا. 34
  ش.1377، چ سوم،  ، تهران: بنیاد بعثت اکبر، تفسیر أحسن الحدیث قرشى، سیدعلى. 35
  ش.1367، چ پنجم،  ، تهران: اسلامیه همو، قاموس قرآن. 36
  ق.1429،  کافی، قم: دار الحدیثال،  کلینى، محمد بن یعقوب. 37
  ق.1404الکتب الإسلامیه، چ دوم، ، تهران: دار لرسولا العقول فی شرح أخبار آل ة، مرآمجلسى، محمدباقر. 38
  ش.1374،  ، تهران: دار الکتب الإسلامیه مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه. 39
    م.1981نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ هفتم، . 40
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.2

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                            25 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.2.3
http://pnmag.ir/article-1-1275-fa.html


 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.2

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.2.3
http://pnmag.ir/article-1-1275-fa.html
http://www.tcpdf.org

